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تلفن نزن
DOR: 20.1001.1.27835480.1402.3.16.5.7

جهانگیر هدایت*

تورا به خدا، به هرکه می پرســتی یاهر چه می پرستی به 

مــن تلفن نزن. تو نمی دانی من این مدت که قرار شــد به 

هم کمتر تلفن بزنیم چقدر با خودم کشــمکش داشته ام. 

اوائل می گفتم ولش کن تلفن زدن ندارد. من باید موقعیت 

 برای خودم آدمی هســتم! اما 
ً
خودم را حفظ کنم. من مثلا

چند روز که گذشــت خاطرات تو، حتــی خاطرات بد و 

ناراحت کننده یکی یکی آمدند ســراغ من؛ انگشت زدند 

روی شــانه ام و وقتی سرم را برگردانیدم تو را دیدم. وای که 

من وقتی تــو را می بینم تمام خطوط صورت وتن و بدن و 

حتی لباس هایت یک جای مرموز و نهفته ای ازهمه هستی 

مــرا میلرزاند. من چرا این قدر ضعیف و احمق شــده ام؟ 

*  jahangirhedayat@gmail.com

این جوری نبــودم. برای خودم آدم گــردن کلفتی بودم و 

جلوی باد که سهل اســت جلوی طوفان هم می ایستادم. 

اما اگر ازجانب تو نســیمی به طرف من بیاید مرا ازجایم 

بلند می کند؛ درهوا چرخی می دهد، مدتی مواج درهوائی 

آلوده به تو دســت و پا می زنم و بعد کــه مرا ر ها می کند 

درگوشه ای بی حرکت می مانم. بسیار می ترسم دوباره نسیم 

تو به طرف من بیاید. از تلفن می ترســم. من زنگ تلفن تو 

را می شناســم، نمی دانم چرا وقتی تو تلفن می زنی صدای 

زنگ تلفن بلندتر، هشداردهنده تر است و آخرطنین زنگ 

به نوعی تهدید می ماند. 

این دســتگاه لعنتی خیلی راحت مرا بــه تو، به صدای 

تو، به آن احســاس عجیب و بسیار لذت بخش تو وصل 

می کند. وقتی طنین خاص صدایت توی گوشی می پیچد 

تمام نیرو های مهاجم که ســهل اســت ابزار های دفاعی 

وجود من فلج می شوند. اول هردو مدتی آسمان و ریسمان 

به هــم می بافیم، بالاخره من که شکســت خورده و قلعه 

وجودم را تسلیم کرده ام می گویم کی تو را می بینم؟ و تو، 

توی خائن بیرحم نزدیک تریــن فرصت را معین می کنی. 

هرچه زودتر می خواهی مرا به بینی و زهروجود خودت را 

ازامواج نگاهت توی وجــود من بریزی. تو وقتی می آئی؛ 

https://www.adabiyatemoteahed.ir/article_183504.html
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هروئین و کوکائین و تمام مواد افیونی دنیا را باهم آورده ای 

که با نگاهت، فقط با تیر نگاهت توی رگ و پی من تزریق 

کنی و من حتی یک لحظه نتوانم از افسون وجود تو غافل 

بمانم. برای همین است که نمی خواهم تلفن کنی. من با 

تمام قــوا و قدرتی که دارم با خودم گلاویزم که به تو تلفن 

نکنم و از عجائب آنســت که موفق هم شده ام. من خودم 

دســت های خودم را طناب پیچ کرده ام. دست بند زده ام، 

به زنجیر بسته ام که گوشی نحس تلفن را برندارد و شماره 

سحروجادوی وجود تو را نگیرد. 

ازاین جهت من به خودم می بالم که موفق شــده ام. این 

برای من نوید بزرگی است چون می فهمم آنقدر ها هم که 

فکر می کنم ضعیف و کم اراده و بی تصمیم نیســتم. حتی 

حس می کنم می توانم این وضــع را ادامه بدهم. با خودم 

سخت درآویخته ام که تلفن نزم. 

اما اگر تو تلفن بزنی همه تصمیم ها و اراده ها و قدرت ها 

دروجودم فرو میریزد، ذوب می شــود و یک جای نهفته از 

بدنم گم می شوند. من می مانم، تو، صدایت، حرف هایت 

و مثل یک عروســک خیمه شب بازی می توانی هرطوری 

بخواهی مرا بچرخانی. حالا تو ازتوی سیم تلفن و امواج 

مخابرات آن مواد افیونی را تــوی وجود من میریزی. من 

اول منتظر می شــوم شاید خودت پیشــنهادی بدهی که 

ملاقاتی داشته باشیم و بعد نگران می شوم نکند تلفن قطع 

شــود و من و تو دیداری نداشته باشــیم و خودم پیشنهاد 

می کنم. محال اســت من پیشنهاد کنم و تو قبول نکنی که 

سهل اســت اولین فرصت را نشــانه می گیری. تو عقربی 

هستی که باید بیائی زهرت را دروجود من بریزی، خودت 

گین مهلک آزادکنی، مرا مسموم و  را ازآن هوس های زهرآ

گیج بگذاری و بروی. تو مثل مار افســونگر خوش خط و 

خالی با نجوائی فریبنده ازتوی خط تلفن از پرده گوش من 

گذشته آن زهر سحرکننده ات را توی وجود من می افشانی 

و من چنان از آن زهر اغواگر تو مست می شوم که دیگر جز 

تو و تو وتو وبازهم تو چیز دیگری نمی فهمم. تمام دنیا در 

چشم های شیطانی تو غرق می شود و من حس می کنم به 

جای خون، زهر وجودتوســت که در رگ های من حرکت 

می کند ومن خون زهرآلود و مسموم ازعشق خودم را چکه 

چکه روی این کاغذ میریزم، این نوعی انتقام است نوعی 

خودتکانی است، نوعی گریز است. 

من توانســته ام برخودم مســلط شــوم، به تو فکرنکنم، 

شکنجه ی ندیدن تورا تحمل کنم اما به شرط آن که تو تلفن 

نزنی. تلفن برایم کابوسی شده و هرطوری هست می توانم 

خودم را ازآن دور نگه دارم .... ولی اگرتو ... 

وای خدای من، خدایا به من رحم کن، تلفن دارد زنگ 

می زند .... 


